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Abstract 
Equilibrium is one of the central ideas in Simone Weil's intellectual history, which can be 
examined to recognize the bias of her attitude in all aspects of her life. Through the expression 
of equilibrium, Simone Weil, by preserving human values, tries to create a harmony between 
man and the forces that govern nature, as well as between man and the forces that govern 
society. With the help of the meaning of work, she examines the equilibrium in order to 
achieve justice in the context of society in such a way that the human personality remains 
intact. Through the idea of equilibrium, she analyzes concepts such as power, prestige, and 
oppressed society, and considers the revolution ineffective in saving an oppressed society. 
Simone Weil shows how man, by changing his attitude to life, can free himself from 
domination with the help of the element of satisfaction; and how man, through connecting 
with impersonal matter between man and all the ruling forces (both social and natural), can 
make an equilibrium between himself and them. In this way, the equilibrium which she puts 
forward is not only dependent on any party or policy, but also free from reliance on science, 
which is the human achievement of making life easier. 
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 چکیده
نگرش خاص او را  ۀتوان رخنهاي محوري در تاریخ فکري سیمون وي است که با بررسی آن مییکی از ایده ،تعادل

خلال شـرح خـویش از مفهـوم تعـادل تلـاش دارد بـا حفـظ سیمون وي، در به نظاره نشست.  در تمام ابعاد زندگی
میـان انسـان و نیروهـايِ حـاکم در جامعـه  ،هاي انسانی میان انسان و نیروهايِ حاکم در طبیعـت و همچنـینارزش

د. کنـمیرسیدن به عدالت در بستر جامعه بررسی  را براي ، تعادلگرفتن از معناي کاربا کمکهماهنگی ایجاد کند. او 
کنـد و انقلـاب را بـراي را تحلیـل میشده سرکوب قدرت، حیثیت و جامعۀتعادل مفاهیمی چون  ةوي از رهگذرِ اید

تواند با تغییر در نگرش به دهد که آدمی چگونه میداند. سیمون وي نشان میشده ناکارآمد مینجات جامعۀ سرکوب
طریق پیوند بـا امـر غیرشخصـی میـان انسـان و تمـام رهایی بخشد و از» سلطه«زندگی و عنصر رضایت، خود را از 

تعـادلی کـه وي مطـرح  ،نحوبدینها تعادل ایجاد کند. میان خودش و آننیروهاي حاکم، اعم از اجتماعی و طبیعی، و 
ورد بشـري جهـت بودن به علم کـه دسـتا، حتی از متکیو یا سیاستی وابسته نیستگونه حزب هیچتنها به ، نهکندمی

ا فلسـفۀ سیاسـی سـیمون وي بـا به دور است. هدف از نگارش این مقاله آشنایی مختصر ب ،سهولت در زندگی است
 است. نشدهتوجه  به آنکنون که تا است» تعادل«محوریت آموزة 
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 مقدمه -1

ــدگی تنیــدگیدرهم ــا ســیمون زن  مجموعــه وي ب
 نـوعی بـه بـدل را او سیاسی، هايفعالیت و رویدادها

 کـرده امـروزي نوخواسـتۀ سیاستِ آسمان در گفتمان
 حقیقـت بـا پیونـد جز که خواهعدالت گفتمانی است؛

ــزي ــدنمی آرام را او چی رویکــرد وي درحقیقــت  .کن
تجدیدنظري بنیادین در مفاهیم متعارف عدالت اسـت 
که نگرشِ ما را به مسـائل مهـم زنـدگیِ اجتمـاعی و 

 مـوهبتی وي کند. درواقع، سیمونسیاسی دگرگون می
 آلبـر. است نیازمند آن به بشري مدرن جامعۀ که است
 عرصۀ در اندیشمند نافذترین را وي اینکه ضمن کامو

 رثـايِ در خوانـد،می مارکس از پس اجتماعیـسیاسی
» مـا عصر بزرگِ روحِ یگانه«: نویسدمی چنین بانو این

)Hellman, 1983: 121.( 
 تمـام در کـه اسـت اصـطلاحاتی ازجملـه 1تعادل

 توجه مورد همواره ويْ، سیمون فکري رشد و مراحل
 اندیشـۀ تـا گرفتـه فلسفه و عرفان از. است شده واقع

ــانی اجتمــاعی؛ چــه ـ سیاســی ــا کــه زم  رویکــرد ب
 کـه زمان آن چه و پرداختمی مباحث به گرایانهمادي
. شــد غالــبنگــرش او  در مســیحیـافلاطونی نگــاه

 و جامعه افراد میان تعادل درك نحوة دربارة او دیدگاه
 کـه داشـت تغییراتـی زمـان گذر با پیرامونشان محیط
 اصـل در تغییر تا بود تعادل مفهوم تکامل باعثِ بیشتر

 و تـرکلـی تعریـفِ توانسـت وي عبـارتی،به. نگرش
 معنـايِ از خـود حیـات طـول در مروربه را تريکامل
 میان تعادل نوعی خواستار همواره او .دهد ارائه تعادل
 تنشـئ انسـان درون از نیروهـا این خواه بود؛ نیروها
. باشـند بیرونـی نیروهـاي از ناشی خواه ،باشند گرفته

 و تـوهم پایـانِبـی تعقیـبِ از حـِدت و تشد با پس
 از تعـادل بـه رسـیدن بـراي را انسـان مدُام که تخیل

 او چراکــه کــرد؛می اجتنــاب ،کننــدمــی دور واقعیــت

1 equilibrium 

 واقعیـت بـه رسیدن هدفِ با تعادل به رسیدن خواهان
گذاري اموري که آدمـی را دلیل، از ارزشهمینهب بود؛

هرچند موجب برقـراري -ساختند از واقعیت جدا می
 جست.با قدرت تمام دوري می -تعادل باشند

 بـر تـوانمـی را ويْ سـیمون سیاسـیِ فلسفۀ تأثیر
 فوکـو، ۀسیاست در اندیشــگیريِ مفاهیم زیستشکل

 و اسپوزیتو روبرتو آراي در سیاست معطوف به مرگ
 مشـاهده کـرد آشـکارا هوموساکر در تأملات آگـامبن

)Rozelle-Stone& Davids. 2020ِاز تعادل ). بررسی 
 که باب مشکلاتیدر تأمل در تواندمی وي سیمون نگاه

 هاي انسـانگرفتنِ ارزشنادیده سبببه امروزي انسانِ
 اشـد؛رهگشـا ب ،اسـت مواجه آنها مدرن با جوامع در

 اندیشمند فرانسوي این هايِدغدغه ترینبزرگ از زیرا
 حاصـل مهـم ایـن و است انسان شمردنِمحترم همانا
 کـه رساند عدالتی به را بشر بتوان اینکه مگر شودنمی

 ست.ا او شایستۀ
نـد از: اهاي پیش رو در ایـن مقالـه عبارتپرسش

 در اندیشــۀ ضــرورتی تعــادل از چــه جایگــاه و ةایــد
ــیمون برخــوردار اســت؟ ــوژي  س ــم و تکنول ــا عل آی

توانند به ایجاد تعادل میـان فـرد و طبیعـت منجـر می
سـوي تعـادل تواند بـهشوند؟ چگونه یک اجتماع می

سوق یابد و نقش ساختارهاي سیاسی، بروکراتیـک و 
با تکیه  نوشتار این اجتماعی در نیل به آن چیست؟ در

 دربـاب تأملـاتیهـاي ويْ بـا نـام سیمون بر دو مقالۀ
 ایلیاد یـا منظومـۀو   أاجتماعی سرکوب و آزادي دلایل
و  هـانیاز بـه ریشـهویژه در کنار سایر آثارش به 2جبر

ــرکوب و آزادي ــمنِس ــیِ ، ض ــومِ بررس ــادل مفه  تع
 منظوربه انسان چگونه شود کهمی داده نشان ،]بیرونی[

ــایی ــايِ از ره ــاکم نیروه ــت در ح ــودش طبیع  را خ
 بـا مقابلـه در انسـان هرچند کند؛می جامعه سرسپرده

2 The Iliad or the Poem of Force 
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 نسـبی تسـلطی آن بر و دارد خداگونه رفتاري طبیعتْ
. اسـت شـده جامعـه بردة طبیعتْ جايِبه ،کندمی پیدا

 جامعـۀ بـه ادامه، در که بوده آن بر سعی ترتیب،ینابه
 جبـر وجود با عدالت ایجاد چگونگیِ و شدهسرکوب
 .شود پرداخته

 
 بحث  تاریخچۀ -2

تـوان از دو بحـث تعـادل را مـی ،حیث تاریخیاز
ت یونان . نخست باید بازگشتی به سنّکرد جهت رصد

سطو، فضیلت باستان و آراي اخلاقی ارسطو داشت. ار
بین افراط و تفـریط و زیـاده و  »حد وسط«اخلاقی را 

افراط و تفریط  دانست و بر این باور بود کهمینقصان 
 شـودو رذیلت شمرده مـی خلاف عقل است در امور

)1106a26–b28(. کند یحال، او با دقت اضافه منیابا
 طیشـود کـه شـرا نیـیتع ياهگونبه دیبا حد وسطکه 

ــرد  ــه شــودخــاص ف  ).1106a36–b7( در نظــر گرفت

براســاس ایــن نظریــه، ارســطو ســعی دارد فــرد را در 
موقعیت تعادل یا هماهنگی میان دو قطب قرار دهـد. 

سـطو ار ةایـن ایـد ، فارابی بـهت اسلامیبعدها در سنّ
در نظریۀ اعتدال در حوزة اخلاق و  و کرد توجه جدي

ــۀ ــی اندیش ــاکنون  سیاس ــت و ت ــط یاف ــد و بس رش
 ثیر آن هستند.تأاندیشمندان اسلامی تحت

هاي شرقی نیز بـر مسـئلۀ تعـادل یندر فلسفه و آی
کـه در چنـان ؛گونـاگون اشـاره شـده اسـت انحايبه

اي از تعادل را بین نفس و بدن، فـرد و بودیسیم گونه
 ,Damien( کنـیمطبیعت و فرد و اجتماع مشاهده می

 حیث شـباهت بسـیاري بـاازاین سمیبود .)75 :1996
بـا فـرد اسـت کـه  نیا سمیهدف تائوئ دارد. سمیتائوئ

کـه  انـگیو  نیـیمکمل  يروهاین نیتعادل ب يریادگی
 یزنـدگ عـتیبا طب یدر هماهنگ ،اندجهان را فراگرفته

 انگیو  نییداند چگونه یاست که م یکس میکند. حک

 ریـمتغ طیشرا اب یرا در تعادل نگه دارد و در هماهنگ
واضـح اسـت کـه  .)Ibid: 76( کنـد یزنـدگ روزگـار

ثیر آراي ارسطو و بودیسم هـر دو تأسیمون وي تحت
هـاي ایـن دو بوده است و بارها در آثار خود به کتاب

اینکــه در ایــن امــا  ؛ده اســتت فکــري ارجــاع داســنّ
هـاي تیک از سنّتأثیر کدامطور دقیق تحتموضوع به
کـه اتمسـفر ؛ چرامسجل و قطعی نیسـت ،فکري بوده

وان در این بحث استشمام کرد و تهر دو جریان را می
 بـر ایـن مسـئله تصـریحیدر عبـاراتش  ،سوي دیگراز

طور خـاص از چـه متفکـر یـا ندارد که این ایده را به
جریان فکري گرفته است. آنچـه بـیش از هرچیـز در 

نگـاه متفـاوت و  ،این پـژوهش حـائز اهمیـت اسـت
» تعـادل«اي است که سـیمون وي بـه مفهـوم نوآورانه

داشته است و از رهگذر آن توانسته در فلسفه، عرفان 
 هاي بدیعی بردارد.و سیاست قدم

 

 فعال موجودي عنوانِبه انسان -3
 هـايزمانـه نگـریم،مـی کـه انسـان سرگذشت به

 کـه بـود خـواهیم گرنظاره را بسیاري ذلت و عسرت
 خـود، با همواره بشر. اندکرده تنگ آدمی بر را عرصه

. اســت بــوده درپنجــهپنجــه سرنوشــت و جهــان
 بـا همـراه ارزشـی و نگرشـی الگوهايِ هايِدگرگونی

 هـايِلایـدئا از را جوامـع وضعِ گویی فرهنگی، زوالِ
 قادر قدرت کدام میان، این در. است کرده دور انسانی
 موجـود نیروهايِ سایر و انسان میان را چیزهمه است

 هـايِارزش آنکـهبـی ،دهـد قـرار موازنه در جهان در
 آزادي دلایـل درباب تأملاتی ۀمقال شود؟ نابود انسانی

وي در  اسـت کـه آثاري ازجمله اجتماعی سرکوب و
 پیرامـون نیروهـاي و بشـر میـان تعادل بررسیِ آنها به
 روش از مقالـه ایـن در او اگرچـه. پـردازدمی طبیعت
بـر  نیـز اساسـی نقدهایی برد،می بهره مارکس تحلیل
 .کندمارکس وارد می نگرشِ
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 یـک عنـوانهب فرد تعریف در این مقاله با وي سیمون
 ایـن بـه سـپس و کندمی آغاز را بحث ،1فعال موجود
 بـا تعـادل انسـان براي چیزي چه که پردازدمی مسئله
 نیروهايِ زیرا شد؛ خواهد محسوب او پیرامون محیط

 بـابانـد و درایـنغالب انسـان بر طبیعت در موجود
 :  آوردمی چنین

 میـان کـه اسـت آن در انسانی موقعیت و معماي«
ــان ــاي و انس ــت نیروه ــونش طبیع ــه پیرام ــام ک  هنگ

 وجود تعادلی اویند، از فراتر بار نهایتبی او کنشیبی
 آن بـا آدمی که دارد وجود کنش در فقط تعادل ندارد؛

 ,Weil(» آفرینـدبـازمی را اشزنـدگی ،کار ازطریق و

1970: 18.( 
از اسـپینوزا و مـارکس را  تأثیرپذیري سیمون وي

قول بالا از سیمون وي با در جملۀ بالا شاهدیم. در نقل
یکــی عبــارتِ  طور خــاص مــواجهیم.بــهدو عبــارتْ 

که خود سـیمون وي در » فراتر از اویند بار نهایتبی«
 نظرکند که این اظهاربیان می ،سرکوب و آزاديکتاب 

و  )Weil, 2001: 76(سـت ا اسـپینوزا برگرفته از گفتۀ
اش را ، زنـدگیطریـق کـارآدمـی بـا آن و از«عبارت 

 در. اسـت مـارکس نگرشِ از که بازتابی» آفریندمیباز
 خاصـی شناسـیِانسان نوعی به »کار« مارکس، نگرش
 خـود ذهـن بـه کـار توسـط هاانسان. شودمی مرتبط
 انسان ذهن کار تجسم درحقیقت که بخشندمی عینیت
 را خـود از بیـرون جهـانِ انسـان ترتیبینابه و است

 ساندر نگاه مارکس بدین آدمی پس. کندمی بازآفرینی
 ،آفریــده اســت آنچــه ازطریــق را خــودش توانــدمــی

. سـیمون وي کـار را )62: 1993اسوندسن، (بشناسد 
آن  واسـطۀتوانـد بهکه آدمـی میداند همان ابزاري می

عت در موازنه قرار گیرد و بـا با نیروهاي حاکم بر طبی
عنـوان طریق کار، آدمی را بهانسان از آفرینیِ زندگیِباز

گیرد؛ زیرا تعـادل در کـنش موجودي فعال در نظر می

1 active being 

وسط کار صـورت کنشی و این کنش تنه در بی ،است
 گیرد.می

 جهـانِ ،کشـدمی تصویربه  وي سیمون که جهانی
 تمـامِ در تنهـانه اسپینوزا جبرگراییِ که است ضرورت

 نیـز شناختیروان واقعیاتِ در بلکه ،طبیعی هايپدیده
 را محـیط اگـر بـا چنـین رویکـردي. شودمی مشاهده
 ضرورت از ايشبکه مانند وي، سیمون گفتۀ با مطابق

 شبکه این در انسان که نمایدمی چنین بگیریم، نظر در
 دیـده فعـال موجـودي عنـوانِبـه دیگر و شده گرفتار

 شـدنبرطـرف زیـرا اسـت؛ منفعـل بلکـه ؛شـودنمی
در  .اسـت پیرامونش محیط شرایط به منوط نیازهایش

 هـايناهنجـاري توصـیف بـر وي ابتـدا مذکور، مقالۀ
 کمتـرین در نحـوي کـه فـردهب ؛کنداشاره می محیطی

 ايگونـهبـه ؛گیردقرار می اجتماع با وابستگی و رابطه
 بقـا بـراي خـود هايتلاش به اساساً فرد هر آن در که

 مثـال، بـراي( نیازهایش تأمین فرد براي. است وابسته
 بــه) جنســی تمایلــات خــواب و بــه نیــاز گرســنگی،

. پـردازدمـی امور جملهازاین و کشاورزي گیري،ماهی
 به شدیدي وابستگی انسان زندگی وضعیتی،چنین  در

 حرکت ها،فصل شب، و روز: دارد محیط طبیعی ریتم
ــات، ــس ).Weil, 2001: 59( ...و حیوان ــاي پ  نیازه

 و است وابسته آن به که است جهانی از بخشی ،انسان
 بهتـرین. نـدارد وجـود آن از رهایی براي راهی گویی
 مطرح يآزاد و سرکوب کتاب در که مشکلی به پاسخ
 متـأخر آثـار از که آمده هاریشه به نیاز کتاب در شده،
 نیازهاي انواع از وي سیمون ،کتاب این در. است وي

 را جسـم کـه مـادي نیازهـاي گویـد؛می سخن انسان
. کننـدمـی تغذیه را روح که نیازهایی و کنندمی تغذیه

 بعـد در چـه( هستند اموري همان نیازها ،کلی طورهب
ــادي ــه و م ــد در چ ــوي بع ــه) و روح معن ــوم ک  مفه

 جسـم و روح ،عبـارتیبه ؛باشد نهفته آن در گرسنگی
                                                             .کنند برطرف را گرسنگی تا نیازمندند هانآ به
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روح سـخن  يازهـایاز ن وي مونیسـ کـهی هنگام
 ماننـد ازهاین نیا دیشا که دارد يباور نیچن ،دیگویم
 سروکار انسان روح با اما ؛باشند ینیزم ،يماد يِازهاین

 ,Weil( اندمرتبط انسان ابدي سرنوشت با زیرا دارند؛

در این بیانِ سیمون وي دو نکته وجـود ). 7 -6 :2005
دارد. نخست اینکه نیازهاي روح با بعُد مادي زنـدگی 
انسان مرتبط است؛ اما تأثیرپذیري آن بیش از آنکه بـر 

شـود و دوم سرنوشـت بر روح واقع مـی ،جسم باشد
ها به آن شهیر به ازینهایی که او در کتاب ابدي. از مثال

 یـک اسـت کـه سـتمگري شکالاَ تمام ،کنداشاره می
 اعمال سلطهتحت جمعیت یک روي بر تواندمی فاتح
 یافتـه،سـازمان قحطـی عضـو،قطع عام،قتل مانند کند؛

 تنهـا عمومـاً کـه بـزرگ، مقیـاس در تبعید یا اسارت
 هـاآن به توصیفی امور یا و آمار اي ازمجموعه چشمبه

که در تمام این ارقام نـه حالیدر ؛)Ibid(شود می نگاه
بلکه شخصیت انسان آسیب دیـده اسـت.  ،فقط جسم

ــژه شــکل از را فــرد هــاآســیب ایــن  غــذاي از ايوی
 گفتـه این. کنندمی محروم روح زندگی براي ضروري

 نباشد، راضی نیازها این از فرد اگر که ستا معنانایبه
 شبیه کمابیش که کرد خواهد سقوط وضعیتی به کمکم
 نـدارد نباتی تفـاوتی یزندگ یک یا با و است مرگ به
)Ibid.( 

 عنصـر نیازهـا شـود،مـی مشـاهده کـه طورهمان
 تـوانمـی یـا شـوندمی تلقی فرد ماهیت دهندةتشکیل

 توصـیف را جهان دربارة فرد دیدگاه نیازها این گفت
 از هـاآن ،گویـدمـی وي سیمون که گونههمان. کنندمی
 سرنوشـت یـک بشر« که گیرندمی تنشئ حقیقت این

 تـریناساسـی ازطریـق ودخنوبـۀبه این و »دارد ابدي
 میل«آن  که شودمی پذیرامکان بشر همین براي مسئله

 خاصـی چیزهـاي براي ما اشتیاق یعنی. است »خیر به
 دربرگیرنـدة جنسـی، شـریک پوشـاك و غـذا، ازقبیل
 آن از مـا ابـدي سرنوشـت که است خیري به اشتیاق

 ایـن از. اسـت خیـر بـه تمایـل که است گرفته تنشئ
 ایـن هـاییخواسـته چنین خصوصیات از یکی زاویه،
. شـود مشخص باید جهان دربارة فرد دیدگاه که است

ــرعکس ــرکوب در ،ب ــا ،يآزاد و س ــی نیازه  از بخش
 ؛آورد دسـته ب را هاآن تنها باید فرد که هستند جهانی

 ؛اسـت آمـده گرفتار ضرورت زنجیرهايِ در کهدرحالی
 چنـین نیازهـا بـا ارتباط در وي سیمون دلیل،همینبه

 نـه گـذاریم،مـی احتـرام ذرت زمـین به ما«: گویدمی
 »است بشر غذاي دلیل کهاینبه بلکه خودش، خاطربه
)Ibid.( انسـان نگـرش ،دارد اهمیـت چـهآن جااین در 

 بـراي نیـز ضـرورت زنجیرهايِ از کردنتبعیت. است
 روي از و دانسته آدمی بنابراین، ؛است خیر به رسیدن
 نــه ،کنــدمــی تبعیــت ضــرورت از فعالانــه و آگــاهی
 خیـر بـه گـرایش که او ابديِ سرنوشتِ زیرا منفعلانه؛

 .دارد قرار مسیر این در ،است
 است این ،دریافت توانمی وي هايِنوشته از آنچه

 در که است ضرورت قوانین از ايمجموعه طبیعت که
 همچنـین،. اسـت فـرد یـک عنـوانهبـ انسان با مقابله

 تلـاش در انسـان کـه را ضـرورت شبکۀ وي سیمون
 آن بـر و شود خارج اشسرسپردگی از نحويبه است
 آنچـه بـهباتوجه حتی. انگاردمی تقصیربی یابد، تسلط

 شبکۀ از تبعیت و پیروي آمد، هاشهیر به ازین کتاب در
 و خیـر سـويبـه راهـی را فعالانـه شـکلبه ضرورت
 مشـاهده توانمی آشکارا ولی ؛داندمی ابدي سرنوشت

 ؛نـدارد سرسـپردگی چنـین به ايعلاقه انسان که کرد
 پیـدا را خـدایی مقـام طبیعـت بر یافتنتسلط در زیرا
 بر یافتنتسلط با بتواند که است تلاش در پس کند.می

 خـود مطلـوب نتیجـۀ بـه طبیعـت بر حاکم نیروهايِ
  .یابد دست

 

 پارادوکس ضرورت -4
در نظر گرفتـه  فعالعنوان موجودي اینکه انسان به
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، ابهامات تر ذکر شدآن هم با رویکردي که پیش ،شود
الاتی را با خود بـه همـراه دارد. نخسـت اینکـه و سؤ

مقصود از کار در راستاي ایجاد تعادل چیسـت و چـه 
 وم،انسـان دارد؟ د بـودنِمنفعـلبودن و فعالنسبتی با 

تواند با کمک علم بر طبیعت همچـون وقتی آدمی می
چرا با تغییر در نگـرش آن  ،موجودي فعال تسلط یابد

برداري تن به نیروهاي موجـود هم با رضایت و فرمان
عنوان موجودي فعال عمل کند؟ در طبیعت بدهد تا به

امـونش تا اینجا بحث از تقابل میان فـرد و محـیط پیر
چـه در سـطح ( اجتمـاع نـامبـه چیزي به بود و هنوز

 کـه است نشده اشاره) خانواده و چه در سطح جامعه
بـا ذکـر اصـطلاح  .دهـد یاري را انسان حوزه این در
تعـادل عـدم برسیمون وي علاوه» آورآفرینش اعجاب«

تعـادل دیگـري نـام طبیعـت از یـک عـدم میان فرد با
ه وجود دارد؛ اما ابتدا بایـد برد که میان فرد و جامعمی

 آورد: آور چیست. وي چنین میدید آفرینش اعجاب
 و اقلیمی شرایط به بسته طبیعت که است درست«
 تـرملایم انسان نیازهاي دربرابر روزگار، به بسته شاید

 در امیدوارانــه امــا اســت؛) تــرخشــن( تــرناملــایم یــا
 طبیعـت که بودن آورياعجاب آفرینش وجويجست

 بـراي و بـار یـک کنـد،مـی خـوترنـرم جاهمه در را
 موجـود امیـدهاي با برابر منطقی ازنظر تقریباً همیشه،

  ).Weil, 2001: 80( »است میلاد از قبل 1000 سال در
ــزد او، ــ ن ــرینش ۀکنای ــان آوراعجــاب آف ــم هم  و عل

 نیروهـايِ بـر آن مـددِبـه انسـان کـه است تکنولوژي
 هــاآن فشــار از یــا کنــدمــی غلبــه طبیعــت در موجــود

 .کاهدمی
 بسـیار ایـراد یـک اسـت، مشـخص که طورهمان

 هـاانسـان همـۀ پیرامـون محـیط که است این طبیعی
 بـراي و ناملـایم محیط این برخی براي نیست؛ مشابه
 و کمیـاب منابع اوقات گاهی است؛ ملایم دیگر برخی
 چنــین علــم و تکنولــوژي در .هســتند فــراوان گــاهی

 آدمی دیگر چراکه ؛رسان استیاريانسان را  وضعیتی
 حقـایقی عنـوانبـه را طبیعـی نیروهايِ نیست مجبور

 بـا تواند با کمک علـممی انسان حتی. بپذیرد رحمبی
دست به  احتمالی، شرایط دربرابر حفاظت و بینیپیش
. وري مهیـا سـازدبزند تا شرایط را جهـت بهـره ابداع
 یـا هـارودخانـه راه سـر بـر سد ساخت با ،مثال براي

ــل و احــداث ــیط ...پ ــا متناســب را مح ــایش ب  نیازه
قـولی ۀ نقلپایبر .)Winch, 1989: 81( کند پیکربندي

او بر چنین شرایط اقلیمی صحه  ،که از ويْ آورده شد
امــا نــوعِ نگــاه انســانِ مــدرن بــه علــم و  ؛گــذاردمــی

کننـده سازي را ناامیدجهت ایجاد هماهنگتکنولوژي 
 کند.قلمداد می

 بــر نقــدي درحقیقــت ويْ ســیمون رویکــرد ایــن
 رویکـردي مارکس با. بود مارکس 1علمی سوسیالیسمِ

 محصـولِ نـوع هر و پرداختمی مسائل به باورانهعلم
 تأییـد مهـر آن بر علم پذیرفت کهمی جاآن تا را نظري
 مفهـومِ برمبنـايِ اشاجتمـاعی تئـوريِ رو،ازاین ؛بزند

 یـک عنـوانبـه مـارکس ،درحقیقـت. بـود علم مدرن
 معرفـی چیزهـا گـوهر به راهگشایی را علم رئالیست

ــی ــردم ــدي، ( ک ــوريِ در ).124-125 :1397احم  تئ
 و انسـان میـان رابطـی عنـوانبه کار مارکس اجتماعیِ

 نقشـی بشـر افـراد خـود میـان رابطی حتی و طبیعت
 علـم و فنـاوري و ابـزار از که کاري اما دارد؛ اساسی

 از تکنولوژي کمک با مسیر این در انسان. بردمی بهره
 شجسـم توانـاییِ از فراتـر کـه بردمی بهره نیروهایی

 ایجاد تغییر طبیعت هايِقانون در طریقبدین و هستند
 خـودِ ماهیـت تغییـر ایجـادِ باعثِ زمانهم که کندمی

 شپنهـان هايِتوانایی و استعدادها و شودمی نیز انسان
ــکار ــی آش ــرددم ــدي، ( گ ــن در .)172: 1397احم  ای
ــت ــار«: حال ــه ک ــتی ن ــت از گسس ــه طبیع ــدف ب  ه
 »است طبیعت با زندگیِ تداوم بلکه آن، کردندگرگون

1 Scientific Socialism 
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)Ibid.( و بـردمـی بهـره فناوري از سان، مارکسبدین 
 بـه تکنولـوژي اسـت معتقد زیرا داند؛نمی منفی را آن

 کـار انجـام بـه مجبـور دیگـر که کندمی کمک انسان
 چنـان دارايِ در نگـاه مـارکس انسـان. نباشـد بیهوده
 .دهد انجام واقعی کار باید تنها که است ارزشی

و د ،علـم و تکنولـوژي بـه به نگاه مارکسباتوجه
 ها را نقد و بررسـینکته وجود دارد که سیمون وي آن

ــدمی ــت. کن ــم و  نخس ــالی عل ــارکس درح ــه م اینک
 کـاره عنوانِ تداومِ زندگی با طبیعت بـتکنولوژي را به

تنهـا علـم و معتقـد اسـت نـه برد که سـیمون ويمی
تکنولوژي چنـین پیونـدي را میـان انسـان و طبیعـت 
ایجاد نکرده است؛ بلکه انسان با تسلط بر طبیعـتْ بـا 

شـکلی و با کمک علم و تکنولوژي بـه دستانِ خویش
را جایگزینِ نیروي طبیعـت » اجتماع«ناباورانه نیروي 

نحوي بـر ن بهاگر انساکرده است. وي باور دارد حتی 
ها رهـایی یابـد هاي طبیعی غلبه کند و از فشار آننیرو

توانــد آن آزاديِ کــاملی را کــه در بــاز هــم فــرد نمــی
دنبــال نتیجــه، بــهبیابــد و در ،جويِ آن اســتوجســت

 ).Weil, 2001: 80( موازنه میان خود و طبیعت باشد 
 باشیم داشته انتظار فناوري از که نیست این فقط نکته

کنـد؛  »ملـایم جاهمه« را طبیعت که کند ایجاد ابداعی
 فنـاوري دسـتاوردهاي همـۀ کـه است این بلکه نکته

ترتیب اینشوند و بهمی خریداري بهایی درمقابل لزوماً
ها شود که ارزش آنها ازسوي سازندگان آنفراموش می

بهـایی کـه نه از خود فناوري و یـا  ،تعیین شده است
 بـــه ،بنـــابراین ت شـــده اســـت؛بابـــت آن پرداخـــ

 رهایی یک عنوانبه تکنولوژي پیشرفت تصویرکشیدن
جـز  بشـریت، بـراي طبیعـی ضروریات از روندهپیش

 یا رهایی عنوانبه زیرا چیزي چیزي ندارد؛ سردرگمی
. نـدارد وجـود طبیعـی ضرورت کاهش فشار از حتی

 کـه اسـت این ،برسد نظر به گاهی است ممکن چهآن
 شـود؛مـی ایجاد ضرورت آن شکل در تغییري حقیقتاً

 ,Winch( سـتا که ضرورت همچنان پابرجـادرحالی

ا یک نگاه الهیاتی بـه بحـث سیمون ويْ ب). 81 :1989
 نویسد: این نوع جایگزینی چنین می دربارة
 بـهباتوجـه بشـر رسـدمی نظر به خلاصه، طورهب«

 ســلطه بــه بردگــی از مراحلــی از عبــور بــا طبیعــت،
 را خود الوهیت خاصیت طبیعت ،حالدرعین. رسدمی
 انسـانی شـکل پیش از بیش الوهیت و داده، دست از
 ظـاهري تنهـا رهـایی ایـن سـفانهمتأ. گیردمی خود به

 عمـل بالـاتر، مراحـل در واقعیت، در. است آمیزتملق
 محرك از محض اطاعت جز چیزي کل، طورهب انسان

 جـايهبـ تنهـا، بشر لذا بود؛ نخواهد ضرورت رحمبی
 بشـر آزار مـورد شـود، واقـع طبیعت آزار مورد اینکه
 کـه فشـاري همـان هنـوز حـال،بـااین. شودمی واقع

 هرچنـد شـود؛می احسـاس ،کنـدمـی اعمـال طبیعت
 اعمـال جبـر واسطۀهب سرکوب غیرمستقیم؛ صورتبه

 تنشـئ طبیعـت از نیروها همۀ بلندمدت در و شودمی
 ).Weil, 2001: 60( »گیرندمی

 نیازهـاي خـودِ که شودمی متوسل ایده این به وي
 چنـین اسـتدلال هسـتند و »طبیعـت« بـه متعلق انسان

شود کـه  برداشته خارجی شرایط فشار اگر که کندمی
فـرد یـا  جا منظور همان نیروهاي طبیعی هستند،در این

شــکل بــه آورد یــابــه سرســپردگیِ اجتمــاع روي مــی
 شود:می کشیده درونی نیروهاي بردگی به تريوسیع
 از توانــدنمــی شــرایطی هــیچ در انســان جســم« 

 ،شده محصور آن در که قدرتمندي جهانِ به وابستگی
 واسـطۀهب بـود مجبـور انسـان اگر حتی بکشد؛ دست
 نوعـانهـم و مادیـات بـه تابعیت از خطرات و نیازها
 واسـطۀهب تـري،کامـل طـورهب تنها بکشد، دست خود

ــاتی ــه احساس ــی ک ــهب ــق وقف ــش عم ــه را روح  ب
 هیچ و شودمی هاآن تسلیم دارند،می وا وخروشجوش

 ایــن درمقابــل او از توانــدنمــی دیگــري 1مشــغولیتِ

1 occupation 
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 ). Ibid(» کند محافظت احساسات
گذار آدمی در تلاش است که با نیروهاي حاکم و تأثیر

تا بتوانـد  در طول حیاتش به هماهنگی و تعادل برسد
زندگی خـود ادامـه دهـد؛ مثـل ل به در شرایطی ایدئا

سرما و گرما)  نیروهايِ حاکم در طبیعت (سیل، زلزله،
شـود سوي اجتماع بر او تحمیل مـییا نیروهایی که از

ایـن  حزب، گروه دوستی، جامعه) و از همۀ(خانواده، 
تــر نیروهــايِ درونــی مثــل احساســات، نیروهــا مهــم

دنبـال عواطف و جریانِ فکري. پس انسان همواره بـه
درونی باشـد  خواه است؛ راهی براي ایجاد یک تعادل

نظر سیمون وي تعادل درونی خواه بیرونی. در اینجا از
تعادل بیرونی که تقابل  دربارة بسی دشوارتر است؛ اما

میان انسان و طبیعت یا انسان و اجتماع است، سیمون 
دهـد؛ زیـرا ويْ تقابل انسان با طبیعت را تـرجیح مـی

ر شکل ضـرورت طبیعـت اسـت کـه اجتماع تنها تغیی
شـود و سـرکوب را بـه باعث ایجاد نظام سـلطه مـی

 همراه دارد.
اینکه در مبحثِ کار از نگاه این دو اندیشمند  دوم

دو یار مورد توجه واقع شده است و هـرتقسیم کار بس
اي آرمـانی نقـد را براي رسیدن به جامعههاي آن گونه
لـوژي موجـب علـم و تکنو اند. در نگاه مارکسْکرده
شود که انسان مجبور به انجام کار کاذب نباشـد و می

 ري بپـردازد کـه در شـأنِ انسـان اسـت؛تنها بـه امـو
نکردنِ تقسـیم کـار، علـم و ، ضمن تأییـددلیلهمینبه

نظر نهد. این در حالی است که ازج میتکنولوژي را ار
علـم شـود تکنولـوژي و چه باعث مـیآنسیمون وي، 

میـان انسـان و محـیط  نده در رابطـۀعنوانِ یک کاهبه
و از فشار ضرورت حاکم بکاهـد کارآمد باشد  طبیعی
همانـا تقسـیم  ،نتیجه چنین چیزي را ممکن سازدو در

 کار است. سیمون وي تقسیم کار و تکنولـوژي را بـه
نولـوژي همـان دانـد و در نگـاهش تکهم مربوط می

بخشیدنِ تقسـیم کـار کمـک چیزي است که به قدرت

 کند. می
ــیمون وي ــزدِ س ــهن ــار و ب ــیم ک ــال آن ، تقس دنب

تکنولوژي و علم هیچ کمکی به بالارفتن آگـاهی فـرد 
 مـدرن هـايانسـان ،حقیقـتد. درکننزمینه نمیدراین

 زندگی دستگاه یک داخل هايدندهچرخ مثل امروزي
 متفکـر فـردبهمنحصر افراد به شباهتی کمتر و کنندمی

 افکـار میـان در کـه هستند یابزارهای به شبیه و دارند
گرایانـه جمع مراد از افکـار. اندشده خرد گرایانهجمع

 متمرکـز طـوربـه که نظر سیمون وي، مفهومی استاز
طـور که بـه است دولت و بوروکراسی صنعت، شامل

 ,Weil(شود اطلاق می بروکراتیک کلی بر آن سازمان

 معنـايبه دولت ایجاد اساساً یعنی ).114 -109 :2001
 سیمون و است معناتمامبه بروکراتیک تشکیلات ایجاد

طــور بــه را بروکراتیــک تشــکیلات ایجــاد وي اصــولاً
ــري ــه جب ــايب ــاز معن ــرکوب آغ ــایس ــانونی یه و  ق
 دانـد. ایـن موضـوع همچنـینمی ظالمانه حالدرعین

 نیـز هـااتحادیه و کلیساها سیاسی، احزاب برگیرندةدر
فـرد و  نـاقض اصـالت بوروکراتیـک اصـول شود.می

دلیل، سـیمون وي، همین؛ بهاهمیت ذهن انسان هستند
قویاً معتقد به حذف احزاب سیاسی بود. او در کتـاب 

ل سخن مفصّ بارهایندر 1یاسیس احزاب حذف درباب
رانده است و بـاور دارد کـه احـزاب سیاسـی از هـر 

دهند تـا ذهـن هـیچ جهت تلاش خود را به خرج می
تشخیص خیـر، عـدالت و امـر درسـت فردي قادر به 

نحوي این امر را در سطح ملی تضمین ؛ حتی بهنباشد
یید ادعاي خودش و در تأ) Weil, 1397: 30( کنندمی

دهــی زنــدگی اگــر ســامان«کنــد: چنــین تصــریح مــی
اجتمــاعی را بــه شــیطان ســپرده بودنــد، شــیطان هــم 

» توانست دستگاهی هوشمندتر از این اختراع کندنمی
)Ibid: 31 .(تمامـه سان او احزاب سیاسـی را بـهبدین

سرکوب اندیشه را و روح حـاکم  نحوة داند وشر می

1 On the Abolition of All Political Parties 
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نظــر تــاریخی منســوب بــه را از بــر احــزاب سیاســی
کلیسـاي کاتولیـک در مبـارزاتش بـا ارتـداد  نهادهاي

  ).Ibid( داندمی
ــزدِ ويْ، صــحبت ــه از خاصــی تشــکیلات از ن  جامع

مـردم در چنـین . اسـت ضـرورت از صـحبت مثابۀبه
 هــايِضــرورت مشــمول میــزان همــان جــوامعی، بــه

 کـه هسـتند کار تقسیم واسطۀهب شدهتحمیل اجتماعی
 طبیعـی محـیط از ناشی هايِضرورت مشمول ترپیش

  .بودند پیرامون
 
 تقسیم کار -5

 کـه زمـانی ويْ، سیمون افلاطونیِ نگرشِ بهباتوجه
 جامعۀلازم باشد به  شاید شود،می کار تقسیم از بحث

 يجمهـور کتـاب کـه در اشاره کـرد افلاطون طبقاتیِ
 از مقصـود البتـه. است شده داده شرح سقراط توسط
 از فـرد هر که است این افلاطون جامعۀ در کار تقسیم
 بـه ،دارد کـه اسـتعدادي و هاتوانایی بهباتوجه جامعه
 مـدرنِ جامعـۀ در کار تقسیم مفهومِ اما ؛بپردازد شغلی

 نگرش با و است گرفته خود به جدید معنایی امروزي
 مــدرن جامعــۀ کــه درچرا اســت؛ متفــاوت افلــاطون
 هـايپیشه تقسیم نه ،است وظایف تقسیم از صحبت
 .)63: 1393، اسوندسـن( جامعـه افـراد بـین مختلف
 امـروزي، ايِکارخانـه و مـدرن جامعـۀ در کار تقسیم

 کارخانــۀ یــک مثلــاً. رودمــی پــیش دیگــر ايونــهگبه
 هـر کارخانـه ایـن در کنیـد. فـرض را سـازيسنجاق
 بـراي احتمالـاً. دارد عهـده بر خاص ايوظیفه کارگر

 از اسـت، نیـاز مرحلـه هجـده حدود سنجاق ساخت
 تـا دو یا یک کارگر هر. آخر الی و بریدن کردن،صاف

 تقسیم نوعِ چنین شاید. دهدمی انجام را مراحل این از
 امـا ؛شود سرمایه انباشت و تولید افزایش باعث کاري
 دیده که طورهمان ).همان( است آورملال کارگر براي
 اسـت خبري خلاقیت از نه روندي چنین در ،شودمی

. کـارگر ازسويِ اندیشه و ذهنی فعالیتِ نوع هیچ نه و
و تـأمین نیازهـاي  مانـدنزنـده براي تنها گویی انسان
 وضعیتی، چنین در مارکس گفتۀبه. کندمی جسمی کار

 بـارکش حیـوان یک تنها را انسانی چنین روز و حال
 تقلیـل اشجسـمانی نیازهـايِ به که حیوانی ؛فهمدمی

درست است کـه در  .)66: 1397، مارکس( است یافته
جامعۀ طبقاتی افلاطون شاهد فاصـله میـان اندیشـه و 

؛ امــا اي کــه گفتــه شــد نیســتیمشــیوهعمــل فــرد بــه
 چه و افلاطون جامعۀ در چه کار تقسیم صورت،درهر

تواند اند که میامروزي در این پیامد مشترك جامعۀ در
باعثِ اختلاف طبقاتی و ایجاد تمایز میانِ مردمِ جامعه 

 شود.
مخالفـت ســیمون وي بــا تقسـیم کــار را بایــد در 

جو کـرد. وجست ،معنایی که او از آزادي در نظر دارد
کند؛ تلقی می عمل و شهیاند انیم ايرابطه ي راآزاداو 

و منجر به آن  رودیم نیکار از ب میدر تقساي که رابطه
شدن از شیءشود که انسان به شیء تنزل یابد. البته می

وارگیِ لوکـاچ بـا شـیء هـایینگاه سیمون وي تفاوت
رکس در نظریــۀ مــا نوعی بســط اندیشــۀدارد کــه بــه

 هاي سـیمون ويْبیگانگی است؛ اما باید تحلیلازخود
مسیحی ارزیابی کرد و چون شاهد نوعی ـرا افلاطونی

باید دید آیا  ،افلاطون هستیم ۀاختلاف طبقاتی در جامع
پذیرد یـا خیـر. او بندي را مینیز چنین نوعِ دسته وي

بـرد کـه چهارده نیاز را نام می ه،شیر به ازیندر کتاب 
، 2، آزادي1برايِ روح انسان ضروري هستند کـه نظـم

 6مسـاوات و 5، مجازات4مراتب، سلسله3برداريفرمان
 کـه سـتا معنـابدینوارگی ها هستند. شیءازجملۀ آن

 را عملـی هـیچ انجـام و اندیشـیدن توانایی دیگر فرد

1 order 
2 liberty 
3 obedience 
4 hierarchism 
5 punishment 
6 equality 
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 نـه آن مردمـان کـه ايجامعـه و نـدارد ارادي طـوربه
 اقـدام هـیچ تواننـدمـی نـه و دارنـد اندیشیدن قدرت
 بردگـان ۀجامع دهند، انجام خودشان نفع به ايآزادانه
 را گروهـی ايجامعـه هر در توانحال، میبااین است؛
 خاص، دانش داشتن ازجمله مختلف دلایلبه که یافت

 جامعه افراد دیگر بر اجتماعی جایگاه و سلاح ثروت،
 و دهنـدمـی دسـتور هـاآن کـه ايگونهبه ؛یابند برتري

 ,Henry Leroy Finch( کننـدمـی اطاعـت دیگـران

اي را امتیازهـاي مـادي مواردوي این . )64 -63 :2001
 در انضباط و نظم موجب توانندمی گیرد کهدر نظر می

 .شوند جامعه
 بـه کـه گونـهآن را تابعیـت و تسـلیم سیمون وي

 مـرتبط انضـباطی سـلطۀ بـه ،دهدمی نسبت سرکوب
 تـر گفتـیم، در نگـاه او،گونه که پـیشهمان .داندنمی

 سـلطۀ است و در عمل و اندیشه میان ايرابطه آزادي
 بایـد اما ؛انضباطی، اندیشه همراه با عمل درگیر است

این در حالی  باشد؛ 1خودخواسته انضباطی سلطۀ یک
 بـه که آنجا تا کار، تقسیم در موجود انضباط که است
 ,Winch( اسـت 2»یندگـرآی« شـود،مـی مربـوط فرد

 عمل و اندیشه میان رابطۀ در تقسیم کار،). 83 :1989
. اسـت ب) غایـآزادي در باور سـیمون ويْ (مشخصۀ

 دهنـدمـی انجام را آنچه دارند، اجرایی وظیفۀ که آنها
 شـده. دیکتـه آنهـا بـه دیگـر افراد افکار واسطۀهب که

 کننـد،مـی آغـاز را عمـل یـک کـه کسـانی ،همچنین
 آزادي ؛ بنـابراین،نیستند عمل آن دهندةانجام خودشان

 ).Weil, 2001: 81(رود می بین از طرف هر از
 

 سرکوب -6
بررسی سرکوب از نگاه ويْ از این منظـر اهمیـت 

اي شـدهۀ سـرکوباي دارد کـه در چنـین جامعـویژه

1 self-imposed 
2 heteronomous 

بر اینکه توان تعادل را برقرار ساخت. تعادل، علاوهنمی
هماهنگیِ میانِ فرد و نیروهايِ موجـود در اجتمـاع و 

ماعی را نیز کند، مفهوم عدالت اجتطبیعت را ایجاد می
ضمن  ،جبر ۀمنظوم ای ادیلیا ۀبه همراه دارد. او در مقال

 از تبعــیض بــدون حقیقــتدر و جانبــههمــه تفسـیري
 ةتـوان گفـت ایـدپردازد کـه مـیمی به عدالت 3جبر،

 ,Rozelle-Stone& Davids( اصلیِ این مقالـه اسـت

2020.( 

 میـان تعـادل نوانعهدر این مقاله مفهوم عدالت بـ
 رضـایت ایدة با ،حالو درعین شودمی فرض بشریت

ــه ــرتبط اســت. جامع ــه ايم ــه اســت عادلان  آن در ک
 کسـی بـه را چیـزي دیگـران رضایت بدون کسهیچ

 خـودخـوديبـه 4رضـایت ایدة این و کندنمی تحمیل
معنـا کـه بـدیناست؛  ها ضروريانسان توصیف براي

 ،بیـان دیگـرهبـ کردن داشته باشـد وامتناع فرد قدرت
شود را همـراه تواناییِ رَد یا پذیرش امري که ارائه می

). Winch, 1989: 78(با رضایت فـردي داشـته باشـد 
 ،اگر فـرد در جامعـه چنـین قـدرتی را نداشـته باشـد

در  و ایـن رخـداد شـوددرنهایت به شـیء تبـدیل می
 ادیلیا دهد. آنچه در مقالۀشده روي میجامعۀ سرکوب

 و سـرکوبچه در کتـاب آن ، بادر مفهوم عدالت آمده
 سـرکوب در کـه؛ چرامتفاوت است ،خوانیممی يآزاد

. نیســت رضــایت از برگرفتــه عــدالت مفهــوم يوآزاد
 تـوانیممی عدالت دیدگاه از تنها که است این استدلال
 مـا کـه دلیلاینبه تقریباً کنیم؛ درك را رضایت معناي

 کـار بـه مسـئله ایـن تعیـین در را عدالت مفاهیم باید
چه  یا دارد نیاز فرد رضایت به چیزهایی چه که گیریم

 در ،همچنـین و چیزهایی به رضایت فرد نیـاز نـدارد
 رضـایت کـه گفت توانمی حقیقتاً آیا اینکه تشخیص

خیـر  یـا باشـد داشته وجود باید خاص مورد یک در

3 force 
4 consent 
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)Ibid.( اساس آن نی اول باید عدالت باشد و بعد بریع
رضایتِ فردي اسـت و در  دید در چه مواردي نیاز به

 چه مواردي به چنین رضایتی نیاز نیست.
 
 قدرت -1-6

 شـدهسـرکوب ۀجامعـ جـادیا يبرا عامل نینخست
 اعمـال يبـرا قدرت از بهتر يزیچ چه و استقدرت 

 هماننـد سیمون وي ،مورد نیا در. افتی توانیم جبر
 یـک عنـوانبـه را قـدرت کسـب هايکشمکش ،هابز

 سـرکوب ایجـاد در بشـري جامعـۀ رحـمبـی ویژگی
 شودمی شامل را مرگ از نوعی قدرت،. کندمی معرفی

 فرماندهان دوش بر رحمانهبی اندازههمانبه آن بار که
و اي بسـا  بـران؛فرمـان دوش بـر کـه کندمی سنگینی
یعنــی ). Rozelle-Stone & Davids, 2020(بیشــتر 

کند بـا خـودِ قدرت همان کاري را که با زیردستان می
کند و هر دو را با هم با مرگ مواجه فرماندهان نیز می

هـیچ جنگجـویی در  ،بینیمگونه که میسازد. همانمی
تـرس و  جود ندارد که توانسـته باشـد تجربـۀو ایلیاد

مثـل  ایلیـادوحشت را مخفی کرده باشد. قهرمانان در 
افتنـد. یـک روز هکتـور هرکس دیگري به لـرزه مـی

امــا چنــدي  ؛کنــدمــیدشــمن را بــه مبــارزه دعــوت 
نهایـت درشـود و گذرد که خود مغلوب آشیل مینمی

 ).Weil, 1986: 192(د چشـنهمه طعـم مـرگ را مـی
تواند هم فرد لبه است که میقدرت چون شمشیري دو

فاتح و هم فرد مغلوب را به یـک شـیء تبـدیل کنـد 
)Ibid.( توان در اندیشۀ مارکس نین رویکردي را میچ

ــرد. ــاهده ک ــم مش ــارکس در ه ــرش م ــارِ ،نگ  در ک
ــه ــی بیگان ــارگر و حت ــار و ک ــار، ک شــده و تقســیم ک
زیـرا در چنـین  ؛شـوددار تبدیل به شـیء مـیسرمایه

دار به چیـزي جـز انباشـت ثـروت و وضعیتی سرمایه
دار را پردازد. این روش حتـی سـرمایهاش نمیدارایی

 کند.اش دور مینیز از خودِ واقعی

 خـاص اجتمـاعی سـازمان یـک معنايبه سرکوب
 هـايکشـمکش مبـارزة نتیجۀدر خصوصهب که است

 را فرد کار، ساختار اساساً و قدرت کسب براي پایهبی
 بـراي خـود تـوان ةگسـتر تمـام از که کندمی محدود
 هايتوانایی یشکوفای کند و مانع استفاده جهان تجربۀ
 آن وي سـیمون که توانایی. شودمی فرد ةبالقو و نهفته

 تفکـر روشـمند ازطریـق. نامـدمـی 1دروشمن تفکر را
 در را نـور ضـعیف هـايِبارقـه از کمی تعداد توانمی

 قـدرت در کـه کسانی و کرد نفوذناپذیر درك تاریکی
 تواننـدمـی کـه را ذهـن هايفرصت و آزادي ،هستند
 از ،کننـد درك را نـور ضـعیف هايبارقه اندك همان

 ).Weil, 2001: 114(گیرنــد مــی جامعــه افــراد
 شـیوة از فهمِ انسـان دورکردن با سرکوب ترتیببدین

روش که در آن اندیشه و خلاقیت وجـود  یک کاربرد
 ارتبـاط زور اعِمـال دارد (تفکر روشـمند) و ازطریـق

فـرد در . کنـدمـی انکـار را واقعیت با بشریت مستقیم
 ،اي چیزي جز یک ماشـین نخواهـد بـودچنین جامعه

انسـانی کـه در پرتــو هـايِ اي نـدارد و ارزشاندیشـه
 است. شده از او گرفته ،شونداندیشه حاصل می

 

  تیثیح -2-6
چراکه قدرت خـود  ؛باید از قدرت نیز فراتر رفت

آنچـه  باور سـیمون وي،به یک وسیله است نه هدف.
شده است، وجودآمدن یک جامعۀ سرکوبکه عامل به

تنها تلاش براي رسیدن به قدرت نیست؛ بلکـه تلـاش 
الزام به قدرت واضح «است:  2رسیدن به حیثیتبراي 
تواند به حیات خود نمیزیرا زندگی بدون نظم  است؛

کـه چرا ؛اما وضعیت قدرت مستبدانه است ادامه دهد؛
، حالاند؛ بااینیکسان اند یا تقریباًها یکسانانسان ۀهم

چـون  ؛شکل مستبدانه اختصـاص یابـدقدرت نباید به

1 methodical thinking 
2 prestige 
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ۀ قـدرت مثابـان آن را بـهتـوصورت دیگـر نمیدراین
حیثیت کـه تـوهمی بـیش نیسـت،  ،رواینشناخت؛ از

معتقـد  وي). Weil, 1970: 168(» اساس قدرت است
 آشـیل اصلی، خوانش در ادیلیا اصلیِ بازیگر که است

 تعریـف ماننـد. است جبر خود بلکه ؛نیست هکتور یا
 را فـرد »جبر« خود، پیشین هاينوشته در قدرت از او

 اختیارش در خواه کند؛می انسانی ارزش فاقد و مادي
 تنهـانـه جبـر علـاوه،بـه. شـود تحمیل وي بر یا باشد

 نیـز را حیثیـت بلکه ،است تهدید و اجبار دربرگیرندة
 .)Rozelle-Stone& Davids, 2020(شود می شامل

سوم توانش را از بر این باور است که جبر، دو وي
دیگر انسـان تنهـا بـا کند. در اینجا حیثیت دریافت می

موضوعات اجتماعی مواجه نیست؛ بلکـه موضـوعات 
 ،اسـاسشود. برهمیناختی نیز به آن اضافه میشنروان

ث بالـارفتن و حیثیت در بعد فردي و اجتمـاعی، باعـ
شود. ایگو همان چیـزي اسـت می 1ایگو ترفیع درجۀ

مثـل  ؛سـازدکه دنیاي فردي و اجتماعی هر فرد را می
به افتخارات، موقعیـت، شـهرت و  رسیدنتلاش براي 

شدن کـه تمـام ایـن مـوارد از نگـاه شناختهرسمیتبه
 ۀیـک گردونـ یک توهم اجتماعی هستند؛ سیمون وي

اجتمـاع بچرخـد.  ۀشـود چرخـزا که باعث مـیتوهم
آمـده از تخیـل یثیت همانند سایر امـور موهـومی برح

 این قدرت فربینده ۀاست و این تخیل به انسان اندیش
تواند دهد که او چیزي بیش از انسان است و میرا می

و اطاعـت بر دیگران فرمـانروایی کنـد و دیگـران از ا
، بلکـه تنها ناپلئون و هیتلـرکنند. در قلمرو سیاست نه

کرات نیز بر این باورند که بایـد تصـورات رهبران دم
 ۀفلسـفهـاي ترین پیامعمومی را تسخیر کرد و از مهم

 از هـاانسـان دیبا که است نیا زین يو مونیس سیاسی
 ,Henry Leroy Finch( شـوند رها یبیفر خود نیچن

پس اگر قدرت، توان و انرژيِ خود را بـا  ).65 :2001

1 ego 

همراه خواهد  حیثیت تأمین کند، تأثیراتِ مخربی را به
 جايِ ایجادِ نظم در راستايِ رسـیدن بـهزیرا به ؛داشت
سـرکوب اسـت تـا  اي انسانی، تنها در اندیشـۀجامعه

نـد و حتـی اندیشـۀ بتواند بیش از پیش فرمـانروایی ک
 ها بگیرد.افراد را از آن

 شـدهسرکوب ۀجامع کی وجودآمدنبه اساس ،تیثیح
 ت،یـثیح و سـتا هـاتیثیح تمام پدر طانیش و است

در جایی ). Weil, 1970: 305( است یاجتماع ذاتاً
آورد که میـل بـه حیثیـت سیمون وي چنین میدیگر 

او . )348 :1956(اجتماعی، متعلق به شـیطان اسـت 
دانـد کـه بایـد از آن غار افلاطون می مثابۀجامعه را به

 ،علـاوهاست. به 2خارج شد و راه خروج از آن تنهایی
آورد و چنین می داندمی جنگ را حیثیت حد اعلاي او

 که:
بگیریم. باید میـان دولتـی ما باید تصمیم خود را «

کند و دولتی کـه با جنگ جلوگیري نمی هکه از مواجه
یکی را برگزینیم. انتخـاب  کند،از جنگ خودداري می

المللـی طور معمول سـودي در مـذاکرات بـیندوم به
ست که فرد باید میـان حیثیـت و صـلح ا ندارد. اینجا

ن، دمکراسـی یکی را برگزیند و مدعی باشد که به وط
سیاسـتِ حیثیـت  باید بدانـد کـه انقلاب باور دارد؛ یا
 . )Weil, 1987: 258(» معناي جنگ استبه

شـناختی سـیمون وي در این مرحله، نگاه هسـتی
عنـوان یـک اقتباسی از تفکر کانت است که بر فرد به

کار بیشتر  مسئلۀهدف تأکید دارد. همچنین، در تفسیر 
تفکر لاك در  با نگاه مارکس و هگل مطابقت دارد و با

تضاد است. او در این مرحله، آزادي و ایجاد تعادل را 
کنـد و جو میودر وحدت میان اندیشه و عمل جست

از امور بیرونی را جـایگزین  اطاعت همراه با رضایت
علاوه، بـا هکند. بـبودن بدون اختیار و اندیشه میمطیع

2 solitude 
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کنـد گرایانه را نفی میدادن به فرد نگرش جمعاهمیت
جایی که جامعه همانند غار افلاطون است کـه بایـد  تا

یـک جـانور  ۀمثابا بهگرایی راز آن خارج شد و جمع
 . بآورددر نظر می 1خويِ بزرگدرنده

 براي پاسخ به این سؤال که آیا سیمون وي حقیقتاً
نگرشی فردگرایانه داشته اسـت و اینکـه منظـور او از 

تعادل  درزمینۀ ، باید اندیشۀ متأخر او راتنهایی چیست
شـاید بهتـرین اثـر او  و عدالت اجتماعی بررسی کرد.

 لندن در باشد. وي یانسان تیشخص ، مقالۀزمینهدراین
 فرانسـۀ راستاي تحقق در فعالیت طی) 1943-1942(

 اي بیانگونهبه را خود اجتماعیـسیاسی فلسفۀ ، جآزاد
 یـافتنبا سـوق» عدالت« و »کار« از او تعریف کرد که

شـود؛ مـی تـرعمیق اجتماع و مسیحیت سويبه بیشتر
در  فـرد بـر او اولیـۀ کیـدتأ این در حـالی اسـت کـه

هاي نخستینش بیشتر است. در همین زمان بود دیدگاه
 حـذف احـزاب سیاسـیکه هم یادداشتی در راسـتايِ 

دومـین اثـر  یعنـی ،شـهیر بـه ازیننوشت و هم کتاب 
 & Rozelle-Stone(تحریر درآورد  ۀش را به رشتمهم

Davids, 2020.( 
ــاب  ــیمون ويْ در کت ــنس ــه ازی ــهیر ب ــۀ ش  و مقال

 را آن و نقد را جبر بر متکی حقوق، یانسان تیشخص

 مطـرح عـدالت وتعهـد  متقابل اصطلاحات درقالب
: شـودمی قائل تمایز عدالت مفهوم دو میان او. کندمی

 فراطبیعـی و) مشـروط و اجتمـاعی روازایـن( طبیعی
 را روح نیاز همچنین،). ابدي و شخصیغیر روازاین(

افزایـد مـی حقـوق بـه دیگـري تعـادل وزنـۀ عنوانبه
)Weil, 2005: 10- 11.( یـک نـه ويْ کلـی، طـوربـه 

 بر مبتنی اخلاقی بلکه حقوق، یا قانون بر مبتنی اخلاق
 شـامل دارد؛ اخلـاقی کـهعرضه می را شفقت و رحم

 توجـه ازطریـق کـه اسـت دیگـران درقبـال تعهداتی

1 great beast 

 عـدالت نـوعی محوریـت بـر و بـوده تشـخیصقابل
 یابـد. عـدالتیمی تکامل آن سمتبه و است فراطبیعی

 .باشـد داشـته وجـود توانـدمـی امـا ،نیست زمینی که
 ازطریــق و کانــت از گــرفتنفاصــله بــا ترتیــب،بــدین

اجتمـاعی خـود را بـازبینی و ـافلاطون فلسفۀ سیاسی
و سیاسـت در  نگاه او به جامعـهکند. تفاوت کامل می

هـایی اي است که اگر رگهگونههاي متأخرش بهنوشته
تی، مارکسی و یا حتـی کـانتی در هايِ دکاراز خوانش

ــیآن ــده م ــا دی ــوده ــد  ،ش ــاهی بای ــا نگ ــا را ب آنه
کنـد کـه مسیحی تفسیر کرد. او توصـیه مـیـافلاطونی

انسان باید زنـدگی معنـوي خـود را در پرتـو محـیط 
معنــا کــه در اش بــه تصــویر بکشــد؛ بــدیناجتمــاعی
بسـتر مقابـل پروردگـار اسـت و در فـرد در معنویت،

رو، در اینجــا ایــن؛ ازمقابــل اجتمــاعجامعــه، فــرد در
کـه  مشاهده کرد گرایی راتوان بازگشت او به جمعمی

 کرد.تر نقدش میپیش
 

 قدرت کلمات -7
جـاي سـرکوب از در آثار متأخرش به سیمون ويْ

 و با تعریف درسـتِ کلمـات،  دکندحنت استفاده میم
 شخصـیت انسـانی فلسفۀ سیاسـی خـود را در مقالـۀ

شـود و ها تمـایز قائـل مـید. او میان واژهکناظهار می
 بیـان در چـه و نوشـتار در چه معتقد است که جامعه

 کمکی تنهانه که کند استفاده گانیژوا از تا دارد تلاش
کـه جـاي خـود را بـه  اي(کلمـه زدهمحنـت فـرد به

 را آزادي بلکـه ،کنـداسـت) نمـی شـده دادهسرکوب
 يایـدن در. کندسلب می او از جهات تمام از رفتهرفته

 بـه محکـوم ،ببـرد بهره زبان از نتواند که یکس امروز
 شـیء یـک. شـیء جنس از یخاموش ؛است یخاموش

 بـه پـی فـرد اگـر اسـت معتقد وي دارد؟ قدرتی چه
 اجتمـاعی وجـه همـان( ببـرد شخصیت واقعی معناي
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 متعـالی امري انسانی حقیقت که شودمی متوجه) خود
 در شخصـیت که ستا جاآن و شخصیت این نه است
 فـرد اسـت کـافی پـس. است اثربی فردي چنین نگاه

 .است کلمات ظاهر همین غیر از چیزي حقیقت بداند
 اگر مثال، براي. هستند تهی لغات این که داندمی گاهآن

 گـاهآن کراسـی چیسـت،دم کلمـۀ حقیقـت بداند فرد
 بسـته کـار بـه سیاسـتمداران توسـط تنهـا که داندمی
 کـه ستا جااین بیشتر. حکمرانی براي هم آن ؛شودمی

 .دهدنمی ايخواسته هر به تن دیگر
 خیـر آوردندسـتهبـ بـراي گویدمی ويْ سیمون

 مثـالی او. بـرد بهره متفاوت زبانی از باید جامعه براي
 از انـدازه و مقیـاس در گرِمَ که طورهمان که آوردمی

 تبعیـت و پیـروي مبنـا همین بر است، کمتر گرمکیلو
 حـالبـااین. اسـت طبیعـی امـري هـم جامعـه از فرد
 تسـاوي عـدم این میان تعادل، قانونِ کمک با توانمی
 طـور کـه قـانونِ تعـادلهمان. کرد برقرار موازنه یک
 ،آورد وجـود به موازنه یک کیلو و گرم میان تواندمی
 ایـن بـر او. جامعه چنین کند و شخص میان تواندمی

 و تضــمینی هــیچ کراســیدم در... «کــه:  اســت بــاور
اجتمـاع  دربرابـر شـخص براي حفاظی هیچ همچنین

 بـه اجتماعی زندگی وضعیت اینکه مگر ؛ندارد وجود
 1غیرشخصـی امـر همـان که شود متصل والاتري خیر

 »نیســت وابســته ايسیاســی شــکل هــیچ بــه و اســت
)Ibid.( میان تعادل حفظ براي ويْ سیمون ،درحقیقت 

بـرد و اجتماع در آثار متقدمش از ذهن بهره می و فرد
توانـد داند کـه مـیسنگینی می قدر وزنۀاندیشه را آن

موجب برقراري تعادل میان فرد و جامعه شود؛ اما در 
 گویـد و آنمی سخن شخصیغیر امر از آثار متأخرش

 کند.را عامل ایجاد تعادل میان فرد و جامعه قلمداد می
 هـیچ بـدون فـرد همچنـین و جامعـه بایـد ،عبارتیبه

1 impersonality 

 همان که شوند مرتبط والاتري امر به سیاسی وابستگی
امـر  وسیلۀبه تعادل ).Ibid: 98(است  غیرشخصی امر
 . ه؛ مگر با توجهشودشخصی نیز میسر نمیغیر

 نقد را گراییجمع و حیثیت سرکوب، ويْ اینکه با
را هم مفید  »انقلاب« آمیز،جدال بحث یک در کند،می

 کـردنمعکوس انقلاب چیزي جز زیرا ؛داندفایده نمی
 ,Weil(نیسـت  قدرتمنـدان بر ضعیفان پیروزي و قوا

 خود نو معیّ ايمحاوره معناي در انقلاب). 74 :2001
 قشـر کـه ايکلمه است؛ شده تبدیل آرامبخش یک به

 بـدون همیشـه امـا دهنـد،مـی جـان آن بـراي کارگر
 وي بـراي حقیقی انقلاب تر آنکهدقیق. است دستاورد
 را کارگران که است ايگونهبه کار مجدد دهیسازمان

 رخ بروکراسی در آنچه مانند( مدیریتـزیردست به نه
 ماننـد( سـرکوب شـرایطـبردارفرمان به نه و) دهدمی

 گونهآن. کند تبدیل) دهدمی رخ کارخانه کار در آنچه
 معنـا آن باشد، داشته معنایی انقلاب اگر بیند،می او که

 امر یک نه باشد، کنندهتنظیم یک عنوانبه تواندمی تنها
ترتیـب، او بـا بـدین ).Ibid: 53( مثبـت امـر و آرمانی
 اصـلاحات، راسـتاي در درعوض و انقلاب از اجتناب

 سـاختار تغییر ازطریق کارخانه در بیشتر برابري یعنی
ـــت از ـــت حال ـــانبرداري( تبعی ـــه) فرم ـــت ب  حال

ورزد و کیـد مـیأمحور بـر رویکـرد خـود تهمکاري
 هـابرخلاف مارکس که معتقد بـود دیـن افیـون تـوده

 ,Weil(کنـد ها معرفی میست، انقلاب را افیون تودها

شاید یک انقلاب به خودکـامگیِ فـردي  ).181 :2003
رژیمی ستمگري یا چپاولگر پایان دهد؛ اما انقلاب، یا 

هايِ اندیشه، اصلاح واقعی به تواند در شیوههرگز نمی
 وجود آورد.

 

 گیرينتیجه -8
در چالش و  اجتماع و طبیعت خود، با همواره بشر

سیمون وي در اندیشۀ فلسفی و عرفـانی  تقابل است.                                                             
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ارائۀ راهکاري براي تحقق تعادل  دنبالخود پیوسته به
طریق پاسخ در شئون مختلف زندگی آدمی است تا از

هاي انسـانی قـدم به این مسئله بتواند در حفظ ارزش
توان در راستاي طریق تعادل و توازن میتنها ازبردارد. 
بـاور بـههاي اخلاقی و انسانی قدم برداشـت و ارزش

ــروي ،ســیمون وي ــت و پی  تضــرور شــبکۀ از تبعی
 و خیــر ســويبــه راهــی فعالانــه شــکل(طبیعــت) بــه

سرسـپردگی  بـه ايعلاقه انسان. است ابدي سرنوشت
علـم و  در تلاش است که با کمک ندارد و به طبیعت
 یـا کند غلبه طبیعت در موجود نیروهايِ بر تکنولوژي

سـیمون وي ایـن نـوع نگـاه  .بکاهـد فشارهاي آن از
داند ننده میناامیدکرن به علم و تکنولوژي را انسان مد
را مورد نقد  علمی مارکس سوسیالیسمِ ،جهتو ازاین
انسان بـا تسـلط بـر  ،باور سیمون ويبه .دهدقرار می

شـکلی ناباورانـه مک علم و تکنولوژي بهطبیعتْ با ک
یعـت کـرده را جـایگزینِ نیـروي طب» اجتماع«نیروي 

نحوي بر نیروهـاي طبیعـی است و حتی اگر انسان به
تواند آن آزاديِ کاملی را کـه در باز هم نمی ،کندغلبه 

که اجتماع چرا ؛دست آورده ب ،جويِ آن استوجست
 همان تغییر شکل نیروهاي طبیعت و عـالم ضـرورت

طریـق باعـث ایجـاد نظـام سـلطه و است کـه ازایـن
سیمون ويْ تقابـل بـا  دلیل،همینشود. بهسرکوب می

داند و از این اجتماع را دشوارتر از تقابل با طبیعت می
سیاسی سیمون وي  با فلسفۀ تعادل ةمنظر است که اید

بر اینکـه همـاهنگیِ میـانِ خورد. تعادل، علاوهگره می
فرد و نیروهايِ موجود در اجتماع و طبیعت را ایجـاد 

همراه دارد و تماعی را نیز به کند، مفهوم عدالت اجمی
سیاسـی  حیث این ایده نقش محوري در اندیشۀازاین

 کند.سیمون وي پیدا می
وي براي تحقق تعادل در اجتماع از موانع  سیمون

ق آن، تحقاولـین عامـل عـدمگویـد کـه آن سخن می
بردگـان اسـت.  جامعـۀسـوي ت بهتقسیم کار و حرک

 عمـل و شـهیاند انیم اي»رابطه« ي راآزادسیمون وي 
 رودیم نیکار از ب میدر تقساي که کند؛ رابطهتلقی می

 شـدگی، قـدرتشیءیابـد. و انسان به شیء تنزل می
 و گیـردعمـل ارادي را از فـرد مـی انجام و اندیشیدن

دیگـر در  است. عامـل بردگان ۀجامع اي،چنین جامعه
ســـاختار و  مـــدرنْ تحقق تعـــادل در جامعـــۀعـــدم
ها را از هـر سـو انساناند که هاي بروکراتیکیسازمان

دستگاه  کی يهادندهچرخاند و آنها را به احاطه کرده
ــاخته ــدل س ــدمب ــی. ان ــادیا يو مونس ــک ج  لاتیتش

و  یقـانون ییهـاآغاز سـرکوب يمعنارا به کیبروکرات
 احـزاب ةرنـدیبرگکـه در دانـدیحال ظالمانه منیعدر

. اصـول شـودیمـ زیـن هـاهیـو اتحاد ساهایکل ،یاسسی
انسـان  شهیفرد، ذهن و اند ناقض اصالت کیبوروکرات

معتقد به حذف  اًیقو يو مونیس ،لیدلنیهمبه ؛هستند
و از همـین رهگـذر حکمرانـی  بـود یاسـیاحزاب س

مبتنی بـر دمکراسـی و احـزاب سیاسـی را نیـز بـراي 
 داند.تحقق تعادل ناکارآمد می

هـاي تحقـق تعـادل، حکومـتاز دیگر موانع عدم
بـاور سـیمون وي، بـهخواه است. و تمامیتسرکوبگر 

قـدرت و  آمدن یک حکومت سرکوبگرْوجودعامل به
ر قـدرت، تـوان و انـرژيِ خـود را حیثیت اسـت. اگـ

جـايِ ایجـادِ نظـم در طریق حیثیت ارتزاق کند، بـهاز
دنبال حفظ اي انسانی، تنها بهیدن به جامعهراستايِ رس

 انیـم کیـتالکید یاو نـوع و بقاي فرمانروایی اسـت.
 ،ییسو. ازکندیبرقرار م گرسرکوب ۀتعادل و جامععدم
 داندیسرکوبگر م عۀمانع تحقق تعادل را جام نیترمهم
کــه دانــد می يتنهــا امــر ، تعــادل راگــرید يســوو از

لطه و سـرکوب جامعـه را از نظـام سـ کیـ توانـدیم
 شدنِ قدرت شود.یموجب خنث تینهاخارج کند و در

هـاي منظور رفع چالشبه سیمون وي معتقد است
مذکور که دنیاي مدرن بـا آن مواجـه اسـت و تحقـق 

دل حکمرانی غیرمتمرکز قدم باید در راستاي م ،تعادل
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ــه بایــد در یــک پــژوهش مجــزّکــه مــی برداشــت ا ب
چون آن، مبانی و لـوازم آن و امکـان تحقـق آن چندو

سـیمون وي ایـن ایـده را مطـرح  ،پرداخت. در پایان
توانسـت تماسـی هرچنـد فـردي مـیکند که اگـر می

تنها در ایجاد ، نهقرار کندکوچک با امر غیرشخصی بر
بلکـه در رسـیدن بـه تعـادل در سـطح  ،تعادل درونی

هـايِ جـاي تبعیـتآنگاه به شد.اجتماعی نیز موفق می
کورکورانه از اجتماع، این اجتماع بود کـه در راسـتاي 

 رفت.هاي فردي پیش میارزش
 

 منابع
. فلسفی مـارکس ۀنامواژه). 1397( بابکاحمدي، 

 مرکز.تهران: 
فرزانــه  ترجمــۀ. کــار). 1993اسوندســن، لــارس (

 گمان. تهران:سالمی. 
هاي اقتصـادي نوشتهدست ).1397مارکس، کارل (

 آشیان. تهران: حسن مرتضوي. ترجمۀ. 1844و فلسفی
 زهـرا و ،زادهقاسـم موسوي اعظـم، سیدمصـطفی؛

یند دریافت لطـف الهـی فرا«). 1398احسان ( ممتحن،
 .29 ،مطالعات عرفانی». يدر عرفان سیمون و

 زهـرا و ،زادهقاسـم موسوي اعظـم، سیدمصـطفی؛
سـیمون  محنت در اندیشـۀ« ).1400( احسان ممتحن،

 .2، 18، دین فلسفۀ ».وي
ــیمون ( ــی. ).1397وي، س ــزاب سیاس  حــذف اح

 کرگدن. رشیدي. تهران:سنبل  ترجمۀ
Aristotle (1991). Complete Works. Jonathan 

Barnes, Princeton University Press. 
Princeton. 

Damien Keown (1996). Buddhism: A Very 
Short Introduction , Publisher: Oxford 
University Press. Place of Publication: 
Oxford. 

Finch Henry Le Roy. (2001). Simone Weil and 
the intellect of grace. Ed. Martin Andic. 
Continuum New York. 

Hellman john (1983). Simone Weil: An 
Introduction to Her Thought. Wilfrid 
Laurier University Press. 

Rozelle-Stone, A. Rebecca and Benjamin P. 
Davis. (2020). Fall 2020 Edition, "Simone 
Weil". The Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, Edward N. Zalta (ed.), URL = 
<https://plato.stanford.edu/archives/fall202
0/entries/simone-weil/>. 

Weil Simone (1956). The Notebooks of Simone 
Weil, Trans. Arthur Wills. 2 vols. New 
York: Putnam. 

Weil Simone (1970). First and Last Notebooks. 
Trans. Richard Rees. NewYork: Oxford 
University Press.  

Weil Simone (1986). Simone Weil: An 

Anthology. Ed. & Trans. Sian Miles. New 
York: Weidenfeld & Nicolson. 

Weil Simone (1987). Formative Writings. 
Trans. Dorothy Tuck McFarland and 
Willhelmina Van Ness. London: Routledge 
& Kegan Paul. 

Weil Simone (2001). Oppresion and Liberty. 
Trans. Arthur Wills and John Petrie. 
London: Routledge & Kegan Paul. 

Weil Simone (2003). Gravity and Grace. 
Trans. Arthur Wills. New York: Putnam. 

Weil Simone (2005). The Need for Roots. 
Trans. Arthur Wills. New York: Putnam. 

Winch Peter (1989). Simone Weil: “Just the 
Balance”. Cambridge University Press. 

 

 است. آمده آزادي و سرکوب در کتاب مقاله این Reflections concerning the Causes of Liberty and Social Oppressio)  أ
  را از افلاطون اقتباس کرده است. رجوع کرد. سیمون وي این استعاره جاذبه و لطفدر کتابت » جانور بزرگ«توان به فصل براي اطلاعات بیشتر می)  ب
 کرد.فرمانداري دوگل در جنگ جهانی دوم است که از نیروهاي مقاومت پشتیبانی مینام دولت حاکم بر فرانسه به)  ج
فلسفۀ شده در مجلۀ چاپ محنت در اندیشۀ سیمون وي توانند به مقالۀمنظور مطالعۀ بیشتر درباب مسئلۀ محنت در نگاه سیمون وي، خوانندگان میبه ) د

  ).1400مراجعه فرمایند (موسوي اعظم و همکاران،  دین

                                                            



  17/زاده ، زهرا قاسم*سیدمصطفی موسوي اعظم / در فلسفۀ سیمون وي» تعادل«تأملی بر مفهوم 
 

 

شده در مجلۀ چاپ فرایند دریافت لطف الهی در عرفان سیمون ويتوان به مقالۀ براي دانستن بیشتر از ایدة امر غیرشخصی در اندیشۀ سیمون وي می ) ه
 ).253-280: 1398مطالعات عرفانی مراجعه کرد (موسوي اعظم و همکاران، 
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